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روي خودروهاي وارداتي بيشتر گشوده شد. افزايش 
نرخ ارز و تبديل خودرو به يک کالاي ســرمايه اي، 
موجــب شــد تا بــازار ســرمايه بــه طــرف معامله 
خودرو هــاي وارداتي ســوق پيداکنــد. همه اين ها 
موجب کاهش نقدينگي در صنايع خودروســازي 
در دولت قبل شده است، به طوري که بنا به اظهارات 
آقاي مهندس شــافعي رئيس ســازمان گســترش و 
نوسازي: »خودروسازان در دولت قبل 6000 ميليارد 
تومــان از بانک ها وام با بهــره 20 درصدگرفته اند. 
بنابراين اگر در سال 1393، 600 هزار خودرو توليد 
شــود، به ازاي هر خودرو 2 ميليون تومان فقط بابت 

پرداخت بهره وام به بانک ها خواهد بود.«. 
 بخــش بزرگي از بحــران فعلي ناشــي از انتصاب 
مديران سياسي و دخالت بدون حدو مرز دولت بوده 
است. البته درکشــورهاي پيشرفته نيز دولت ها خود 
را در سرنوشت خودروســازان شريک مي دانند اما 
اين تشــريک مساعي به هيچ عنوان منجر به دخالت 
در حــوزه مديريت اجرايي آنها نمي شــود، بلکه با 
راه انــدازي ابزارهــاي نظارتي وکنترلي مناســب و 
مؤثر، همواره مراقب حصول اطميناني معقول نسبت 
به ضايع نشــدن حقــوق دولتي )منافــع عمومي( و 
پايمال نشدن حقوق مصرف کننده )منافع خصوصي( 
يا صنايع وابســته در زنجيرۀ تأميــن و وام دهندگان 
)منافــع گروهي( اســت که در مجمــوع منافع ملي 
را ســامان مي دهند. براي نمونه در کشــوري مانند 
ايالات متحده امريکا به عنوان بزرگترين توليدکننده 
خــودرو در جهان، دولت بــدون دخالت در عزل و 
نصب هاي مناصب و مشــاغل مربوط به اين صنعت 
مادر در آن کشــور و تنها با نظارت و کنترل مستمر 
و به هنــگام، بخش هاي مختلف اين صنعت را وادار 
به شفاف ســازي فعاليت هاي عملياتــي و اطلاعات 
مالي و اقتصادي خود مي نمايد. طبيعي است در اين 
شرايط مديران اجرايي اين صنعت قادر نخواهند بود 
در حجم وسيع و در زماني طولاني، چند پيچ و مهره 
بــي ارزش و با قيمت واقعي چنــد دلار را تحت نام 
گنگ و مبهمي و با قيمتي بيش از صدها دلار براي 
هر بسته از شــرکت هاي واسطه اي وابسته به مديران 
اجرايي خود در شهرهاي فرانکفورت، هامبورگ و 
دوبي و ســاير شهرهاي مشابه، فاکتور کرده و بدون 
پاسخگويي در برابر هيچ کس، به سادگي در چرخه 
بهاي تمام شــده قــرار داده و از اين طريق طي چند 
ســال ميلياردها دلار، يورو و پوند به جيب صاحبان 
شــرکت هاي ســايه اي و مجهــول در کشــورهاي 
اروپايي و عربي به زيان منافع ملي، اعم از خصوصي 

و عمومي کشور خود واريز نمايند. 
 صنعت خودروســازي هــم بخشــي از اقتصاد اين 
مملکت اســت و تافتــه جدابافته اي نيســت. گاهي 
برخــي افــراد از پيشــرفت در صنايع ديگر ســخن 
مي گويند و مي پرســند که چگونه است کشور در 
صنايع پيچيده، پيشرفت هاي چشم گيري داشته؛ اما 
در خودروسازي چنين پيشرفتي نداشته ايم؟ در پاسخ 
بايد گفت چون در صنايع ديگر معيار و مقايســه اي 
در دســترس عموم مردم نيست و منتقدان به راحتي 
مي توانند از اين موضــوع براي نقد صنعت خودرو 
اســتفاده کنند، ولي واقعيت اين اســت که صنعت 
خودروي ما نيز به کليات اقتصاد بيمار کشــور شبيه 

است.■

راهبرد منسجم، رمز توسعه

به نظر شــما، علت روابط نامناســب بين  ■
خودروسازان و قطعه سازان چيست؟

من علت العلل و امُ الامراض را نداشــتن برنامه  □
توســعه براي کشــور مي دانم. زماني کــه راهبرد 
مشــخصي نداشــته باشــيم، بالطبع وارد اين گونه 
اختلافات مي شــويم. در حال حاضر، بحث بر سر 
اين است که »ســود« نه تنها در اين زمينه، بلکه در 
تمام زمينه ها، جاي توليد و فناوري را گرفته است. 
امروزه بسياري از صنايع ما ، به مونتاژ رو آورده اند؛ 
درحالي که علت بحران و رکود تورمي، نداشــتن 
ســاخت صنعتيِ داراي ارزش افزوده اســت. البته 

برخي اين موضوع را قبول ندارند.

درباره ارزش افزوده بيشتر توضيح دهيد؟ ■
ارزش افــزوده واقعــي از نظر اينجانــب يعني  □

ارزش افــزوده اي کــه از فرايندهــاي توليد متعدد 
و عميق حاصل شــده باشــد که اين مســئله باعث 
شــکوفايي و رونق اقتصاد مي شــود. ارزش افزوده 
ناشــي از توليد واقعي که ايجاد مي شــود، داراي 
کيفيت اســت. خدمــات هم ارزش افــزوده توليد 
مي کنــد و عدد هــم ارائه مي دهد، ولــي بايد ديد 
که کيفيت آن عدد چگونه است. ارزش افزوده اي 
که از واردات نشــأت گرفته شــده باشــد، سپس 
از فعاليــت خدماتي که مولود توليد خارج اســت 
نه مولــود توليد داخــل، داراي کيفيت نيســت و 
نمي تواند پيشــرفت و رشــد پايدار را سبب شود . 

درنتيجه درســت اســت که عــدد ارزش افزوده به 
دست مي آيد و سپس رشــد را بر مبناي آن اعلام 
مي کننــد، ولي اين رشــد باکيفيت نيســت و قطعاً 
پايدار هم نخواهد ماند. کمااينکه کشــور از ســال 
1352 با اين معضل روبه رو شــده اســت. شــرايط 
دشــوار رکود تورمي حاضر، واقعــاً دولت محترم 
را گرفتــار کرده و با تلنباري از مشــکلات ناشــي 
از تبعات و تصميمــات خطرناک اقتصادي روبرو 
کرده اســت که من آن را حاصل ســوءتدبيرهاي 

چند دهه گذشته مي دانم.

به ويژه در هشت سال گذشته؟ ■
اعتقادم بر اين است که حتي اگر سوء تدبيرهاي  □

هشت سال گذشته که ناشي از تصميمات نسنجيده 
و خطرناک بود و بروز مشــکلات را تســريع کرد 
اتفاق نمي افتاد، اين مشکلِ عميق اقتصادي، هشت 
يا 10 ســال ديگر رخ مي داد. شــانس آورديم که 
اين هشــت ســال زودتر اين مســئله را نشان داد، 
چراکــه هنوز امــکان و انــرژي براي حــل قضيه 
وجــود دارد؛ اما دولت محترم هــم براي حل اين 
مشــکل، يک بــرش مقطعــي 92 ـ 91 را تحليل و 
خلاصه کرده که جوابگو نيست، زيرا به ريشه هاي 
اصلــي نمي پردازد؛ ازاين رو صنعت خودرو نيز در 
ايــن مقوله مي گنجد. شــما بايد ببينيد کشــور چه 
اشتباهاتي مرتکب شده است. اشتباه اول اين بوده 
که راهبرد توسعه مشخصي در کشور وجود نداشته 

علل بحران صنايع خودرو سازي در گفت و گو با 
سيد محمد بحرينيان
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او انصــاف را رعايــت مي کنــد و در خاطراتــش 
به صراحت مي گويد که ما بعضي جاها بلد نبوديم 

و کورمال کورمال جلو مي رفتيم.

عاليخاني هم با شاه درگيري داشت. ■
بلــه. او جزو وزرايي بود که اســتعفا داد، چون  □

قانــون عــدم تأســيس صنايــع در محــدوده 120 
کيلومتري تهران را گذاشــت. شــاه به خاطر فشار 
درباريــان گفتــه بود ســه واحد در ايــن محدوده 
تأســيس کنيــد. عاليخانــي قبــول نکــرده بود و 
شــجاعانه کنار رفت. اين ها آدم هاي ارزشــمندي 
بودند، هرچند در رژيم گذشــته فعاليت داشــتند. 
ايــن افراد به خوبي جلــو رفتند، اما اشــتباهاتي نيز 

مرتکب شدند.
با نگاهي هم زمان به صنايع خودرو ما و کره جنوبي 
درمي يابيم که کره اي ها دقيقاً مطلب را گرفته اند و 
راهبرد داشــته اند و افزون بر اين، مي دانســتند چه 
صنايعي را انتخاب کنند که اين صنايع باعث ايجاد 
موج و نفوذ فناوري شــود، به همين دليل فولاد را 
به عنــوان فولاد نگاه نکردند، نگــرش آنها آن قدر 
قوي بــود که فولاد را به عنــوان منبع تغذيه صنايع 
ديدند و گفتند که ما در داخل کشور نمي خواهيم 
رقابــت کنيم، بلکه اين ها بايــد در بازار بين المللي 

رقابت پذير باشند. اين مهم است.
ما گرفتار چند نوع سرطان شده ايم، ازجمله تعداد 
واحدهاي تکراري که صرفــه و مقياس اقتصادي 
ندارنــد. اين ها به اقتصــاد ما ضربه زدنــد. به قول 
زنده ياد دکتر عظيمي نه مي توان گفت توسعه يافته 
و نه مي شود گفت عقب مانده ايم، اما اين امکانات 
مبتني بــر راهبردها بــه وجود نيامده، بلکه بيشــتر 
فــداکاري رده هــاي مياني دولت ها چــه در زمان 
پيش از انقلاب و چه پس ازآن بودند که امکانات 

مناسبي را در عين بي برنامگي ها بجا گذاشته اند.
به نظر من، اين برنامه هاي رسمي دستاورد عميق و 
پايداري نداشته، بيشتر، امور عمراني به جاي توسعه 
نشسته است. اگر الان هم بخواهيم برنامه بنويسيم، 
باز همان الفاظ و ادبيات 80 ســال پيش است، البته 

اين روش جواب نداده است.
يکــي از اشــتباهات بعــد از انقلاب ايــن بود که 
خواســتند همان ســاختار را ادامه دهند، اما ديگر 
آن بوروکرات هايي که آن ساختار را مي شناختند، 
وجود نداشــتند. درنتيجه يــک درهم ريختگي به 
وجود آمد. کشــور مــا در دو دوره بســيار کوتاه 
ســال هاي 41 تا 48 و پس از انقلاب تا 69 ـ 1368 
بســيار خوب حرکت کــرد، ولي متأســفانه ادامه 

نيافت.

آن زمــان هم راهبرد منســجمي وجود  ■
ما بخواهيم راهبردي داشته  نداشــت. اگر 
باشيم، قاعده اش اين است که مثلث دانشگاه 
ـ دولــت ـ صنايع به وجود آيد و بدون اين 

مثلث نمي توانيم راهبرد داشته باشيم.
 به يک مســئله اساسي ديگر در کنار اين مثلث  □

نياز اســت. کشــور ما در طول 80 ســال گذشــته 
خســارت هاي زيادي از تعدد مراکز تصميم گيري 

ميانگين حســابي و ميانگين هندسي حساب کنيم، 
بالاي 11 درصد در سال بوده است. از سال 1352 
تا اعلام آمار مقدماتي ســال 1392، رشــد متوسط 
هندســي 1/98 درصد است و ميانگين حسابي هم 
حدود 2/5 درصد اســت. ايــن دو روش نزديک 
هم هســتند و اگر در کنار رشــد کشورهاي ديگر 
ازجمله چيــن، کره جنوبــي و مالزي از يک ســو 
و هنــد، برزيل و ترکيه از ســوي ديگــر بگذاريم 
)ســال هاي 41 تــا 52( بالاتريــن رشــد را در دنيا 
داشته ايم؛ اما از سال 52 جريان معکوس شد. چين، 
کره جنوبي و مالزي به طور متوســط رشــد بالاي 
هفت درصد داشــته اند و ترکيــه، برزيل و هند نيز 
چون ماهيتاً متفاوت از آن کشورها هستند و بيشتر 
ضربه پذيرند، به طور متوسط چهار الي شش درصد 
بوده اند که از ما بالاترند. با توجه به روش محاسبه، 
وقتي متوسط رشد را حساب کنيم، مي بينيم مشکل 
خود را نشــان مي دهد که اين، يکي از دلايل نداشتن 

راهبرد توسعه است؛ حتي پيش از انقلاب.

در گفت و گوي قبلي خود با نشريه يادآور  ■
شــديد، کره جنوبي کارخانه ذوب آهن را 
براي توليد ورق ايجاد کرد و کشتي سازي و 
اتومبيل سازي را راه انداخت، اما ما تيرآهن 

زديم و ساختمان و مستغلات راه انداختيم.
بلــه. اين يــک بيمــاري مزمن اســت. ضعف  □

خوب نگاه کــردن به اقتصــاد، بلند نگري، تصوير 
افق هــاي بلندمــدت و داشــتن راهبــرد از نکات 
قابل ذکر اســت، همچون همين موردي که اشاره 
کرديد. آن ها صنعت فــولاد را براي تغذيه صنايع 
خود مي خواســتند و نه اينکه خــود صنعت فولاد 
را به عنــوان يک هدف اصلــي در نظر بگيرند. لذا 
توليد ورق فولادي را در دســتور کار گذاشــتند. 
ليکن ما احتمالاً تحت تأثير گروه هاي منفعت طلب 
مستغلاتي، توليد تيرآهن را هدف گذاري کرديم. 
مســتندات خوبــي هــم وجــود دارد. جلــد دوم 
گفت وگوهاي تفصيلي شــوراي اقتصاد کشور از 
شهريور 45 تا شهريور 47 کاملًا گوياي اشتباهات 
قبلي اســت؛ در عين اينکه دوران طلايي اقتصاد ما 
1341 تا 1348 بوده و اثرات آن تا سال 51 رسيده، 
بالاترين رشد و کمترين تورم يعني 1/2 درصد را 

در دنيا داشته ايم.

بخشي از سال 41 اميني نخست وزير بود. ■
اميني مدنظرم نيســت. عــده اي آمدند و باعث  □

شروع رشد صنعتي کشور ازجمله صنعت خودرو 
شــدند و تکرار آن را در دهه 70 داشــتيم. اين در 
قالب يــک نظام و تصميم حاکميــت نبود، زماني 
که اين گونه نباشد، وقتي اين آدم ها کنار مي روند، 
بالطبع اثرات کارشــان با مشــکل روبه رو مي شود. 
ابتهــاج، علينقي عاليخاني، يگانــه، نيازمند، مهدي 
ســميعي، خداداد فرمانفرماييــان و چند نفر ديگر 
گروه  منســجمي بودند که پيشرفت کشور در آن 
دوران مديون اين هاســت. اين هــا همگي افکار و 
ايده هاي نويني داشتند. از زماني که عاليخاني کنار 
مي رود، مشــاهده مي کنيم افت ها شروع مي شود. 

و هنوز هم وجود ندارد. راهبرد توســعه، مشخص 
مي کند کشــوري که فناوري، کارشناس و سرمايه 
کافــي ندارد، بايد در چه چيزهايي شــروع به کار 
کنــد و به عبارتي اولويت بندي کند، نه اينکه 26 يا 
30 اولويت هم زمان بــراي خود تعريف کند. اين 
نحوه عمل باعث شــده به جاي اينکه به عمق برويم 
در ســطح گرفتار شويم. وقتي که در سطح هستيم، 
بــا باد و توفان تــکان مي خوريم. بــه نظرم بلوک 
غرب کاملًا اشــراف داشــته اند که ضعف اقتصاد 
ما چيســت و در مقاطع مختلــف با صبر و حوصله 
ضربــات اساســي را زدند که اين رکــود تورمي، 
ماحصل آن اســت. به گمان اينجانب، ريشــه اين 
رکود در گزارش دولت محترم درســت تشخيص 
داده نشده است و بر اساس تشخيصي که خودشان 
دادند، پيشــنهادهايي را مطرح کردند که احتمالاً 
به صورت موقت نيز مشکل را تسکين نخواهد داد.

 يكــي از اين پيشــنهاد ها، بحث افزايش  ■
توليد خودرو بوده است.

بله، اما راهکاري ارائه ندادند. □

آيا افزايش شــمار توليد خــودرو مؤثر  ■
نيست؟

ما خودروســازهايي در کشــور داريم که فقط  □
اســم خودروســازي دارند، مانند همــه چيزهاي 
ديگرمــان ازجملــه رقابت، انحصــار، بهره وري و 
فضاي کســب وکار. ما فقط کلمات را مي گيريم، 
ولي عمق کلمات را تعريف نمي کنيم که چيست. 
در کشــور طبق اطلاعات منتشــره توسط وزارت 
صنعــت، معدن و تجــارت در ســال 1393 تعداد 
49 واحــد داراي پروانه بهره بــرداري و 32 واحد 
داراي مجوز- در دســت اجراي خودروسازي- و 
قريب 1200 کارگاه قطعه سازي وجود دارد ـ البته 
آمارهــاي مختلفي وجــود دارد ـ اين ها هيچ کدام 
نمي تواننــد اقتصــادي توليــد کننــد، چراکه اين 

ظرفيت ها، ظرفيت هاي اقتصادي نيستند.

اصولاً ما از ســال 47 ـ 1346 اشــتباه فکر کرديم. 
درســت اســت که دوران طلايي اقتصادي بوده، 
ولي نيازهاي پســين و پيشــين بخش هــاي صنعتي 
را درســت نديــده بودنــد. از ســال 1352 هم که 
سرخوشي حاصل از درآمدهاي نفتي براي حکام 
کشــور حاصل شد، آمارها نشــان مي دهد که چه 
فاجعه اي رخ داده اســت. از ســال 1338 تا ســال 
1352، رشد متوســط اقتصادي را اگر با دو روش 

کشور ما در طول 80 سال 
گذشته خسارت هاي زيادي 
از تعدد مراکز تصميم گيري 
اقتصادي ديده است. گروه 
هاروارد نيز به خوبي اين را 

مشاهده کرده است
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سال 1347، تعداد 11 خودروساز با 17 هزار توليد 
داشــته باشــيم. آن زمان چهار تايرساز داشتيم. در 
حال حاضر کره جنوبي و ژاپن دو تايرســاز دارد. 
الان ما 17، 18 تايرســاز داريم. اين ها منافع کشور 

و انفال بوده است.
در بخــش کشــاورزي، هرکســي بگويــد مــن 
کشــاورزم و آبــي که مربوط به کل جامعه اســت 
را در ايــن بخش بدون ايجــاد ارزش افزوده بهينه 
هدر بدهد، آيا صحيح اســت؟ عده اي پوپوليستي 
به اين جريان نگاه مي کنند، کشورهاي شرق آسيا 
پوپوليستي نگاه نکردند و منافعش را جمعي بردند. 

پيشرفت آن ها تعجب آور است.
در کــره جنوبي بيش از 99/2 درصد کل جمعيت 
 National( تحت پوشــش بيمه ســلامت ملــي
Health Insurance( هســتند، اما در کشور ما 
اين گونه نيســت. يا اينکه مسکن در دسترس براي 
106 درصد خانوار اســت، اما ما چقدر بي خانمان 
داريم! کره جنوبي از سال 1961 تا 2012 )بيش از 
60 ســال( به سمت پيشــرفت حرکت کرد، برخي 
گفتند امريکا اين کشور را همراهي کرده است. تا 
اواخر دهه 70 ميلادي هم امريکا پشت ما بود و هم 
شــاه وابسته به بلوک غرب بود و بيشتر مواردي را 
که مي گفتند، شاه اجرا مي کرد. پس چرا پيشرفت 
شايســته اي نداشــتيم؟ بايد تفاوتي وجود داشــته 
باشــد. در اين دوران، جمع درآمدهاي حاصل از 
سرمايه گذاري مستقيم خارجي و وام هاي اخذ شده 
کــره جنوبي و کمک هاي بلاعــوض حدود 532 
ميليارد دلار بوده است. ما در اين بازه زماني حدود 
1200 ميليــارد دلار فقط از صــادرات نفت خام و 
گاز بــه دســت آورديم و دســت کم 640 ميليارد 
دلار ارزش نفتي بوده که در داخل کشور مصرف 
کرديم؛ چه در قالب ســوخت، خوراک نيروگاه، 
گرمايــش خانه ها و... يعني حــدود 1840 ميليارد 
دلار منابــع در اختيارمــان بوده، بدون احتســاب 

وام هاي خارجي که داشته ايم.
ــي را  ــک جهان ــي بان ــص داخل ــد ناخال ــر تولي اگ
ــي  ــره جنوب ــع GDP ک ــم، جم ــرار دهي ــلاک ق م
ــارد  ــي حــدود 15800 ميلي ــازه زمان ــن ب طــي همي
ــا فــرض  ــا ـ ب ــوده و جمــع GDP کشــور م دلار ب
ــداده  ــه ن ــددي ارائ ــت ع ــه دول ــال هايي ک آن س
ــن  ــؤال اي ــت! س ــارد دلار اس ــدود 6500 ميلي ـ ح
اســت، چــرا؟ ايــن ســؤال اســت کــه مــا را رهنمون 
مي کنــد و يــک پاســخ هــم دارد و آن ايــن اســت 
کــه مــا آمــال و آرزوهايمــان را به جــاي اهــداف 
چشــم اندازمان  و  برنامــه  شــفاف  و  مشــخص 

گذاشــته ايم.
پس آن پلي که ما را به آمال و اهدافمان  ■

مي رساند، راهبرد منسجم است.
بله. کره جنوبي ايــن راهبرد را پيدا کرده، اين  □

کشور چشم انداز خيلي ساده اي داشته و مي  خواسته 
به صنعت مدرن تبديل شود، اما ما مي خواهيم انواع 
ادبيــات را در اهداف و آرمان هايمان به کار ببريم 
و بعد آنها را جاي هدف و چشــم انداز مي نشانيم. 
مســلماً تعارض به وجود مي آورد و آن وقت است 
کــه نمي تواند پايدار حرکت کنــد. به همين دليل 

مي گذاريم. وقتي برنامه ســوم عمراني تمام شد و 
جلوي شاه گذاشتند، گروه هاروارد در کتب خود 
تحليل کردنــد که آنها اين را خوب نوشــتند، اما 
برنامه ندادند و آمالشــان را در قالب گفتارها ارائه 
دادند. شاه امضا کرد و بوروکرات ها هم خوشحال 
بودنــد. ولي در اين برنامه اصــلًا به آن چيزي که 
بايــد پرداخته مي شــد، اشــاره نشــده بــود. کره 
جنوبي در ســال 1961 تصميم به توســعه گرفت، 
فقط يک چشــم  انداز ارائــه داد. اين چشــم انداز 
مي گويد ما مي خواهيم کشــور کــره جنوبي را از 
با استخوان  بندي کشــاورزي عقب مانده  کشوري 
به کشوري با اســتخوان بندي صنعت مدرن تبديل 
کنيم. الان 70 ســال است که اين را پياده مي کنند 
و دســتاوردهايش را مي  بينيم. اينکه تعدد خواسته 
داشــته باشيم، بدون اينکه بســترها را فراهم کنيم، 
مسلماً موفق نمي شويم. زماني که آمال زياد باشد، 
نيازمندي هاي زيرساختي براي به دست آوردن آن 
زياد مي شود و قطعاً کشــورها نمي توانند به اندازه 

کافي منابع داشته باشند.
ما به بازنگري اساســي نياز داريم. مقام رهبري هم 
بارهــا در گفته هــاي متعدد فرمــوده بودند که در 
زمينه اقتصادي در ســي ســال گذشــته مرتباً سعي 
و خطــا کرديم، يــا گفته اند از لحــاظ اقتصادي، 
اشتباهات متعددي را مرتکب شديم. به گمانم در 
اقتصاد مقاومتي خواستند اشتباهات قبلي را اصلاح 
نمايند، ولي بازهم مجريان با برگزاري ســمينارها 
و بــدون ارائه طريق مشــخص و واضــح، آمال را 
بدون داشتن هدف معين جاي اهداف گذاشتند. ما 
عموماً در ارائه راه حل هاي مشخص ضعف داريم. 
کره اي ها گفتند ما بايد مشخص کنيم که به کدام 
ســمت مي خواهيم حرکت کنيم، صنعت خودرو، 
کشتي ســازي، الکترونيک يا لوازم خانگي. اين ها 
نيــاز به بسترســازي دارد، مثلًا نياز بــه ورق دارد، 
يا فــولاد را به خاطر منبع تغذيــه مي خواهد، اما ما 
در بــوق و کرنا مي کنيم کــه ما بزرگ ترين فولاد 
دنيا را داريم، درحالي که اصلًا عددهاي مقياســي 
ما ناچيز اســت. ما ســنگ آهن داريــم، ولي کره 
جنوبــي از ونزوئلا و ديگر کشــورها وارد مي کند 
و در کشــورش ورق توليد مي کنــد. من نمي دانم 
چــه محدوديتي آن زمان وجود داشــت که آقاي 
عاليخاني بااينکه احتمالاً مي توانست به سمت توليد 
ورق برود، به ســمت تيرآهن رفــت. آيا به خاطر 
فشار گروه منفعت طلب مستغلاتي در هيئت حاکمه 
وقت بــود که مي خواهيم ساختمان ســازي کنيم؟ 
دولــت کره جنوبي گفت تيرآهــن را نمي خواهم، 
آن را وارد مي کنــم، امــا ورق مي ســازم. البته در 
اينجا ساخت و ساز نه به معناي توليد، بلکه به عنوان 
سود بادآورده دلالان و واسطه گران مطرح است.

کره اي ها به اين نتيجه رســيدند که وقتي ســرمايه 
کافــي وجــود نــدارد، آنکــه اهليتــش را ندارد 
نمي توانــد جلو بيايد چون منابــع را هدر مي دهد. 
اين کشــور دو يا ســه هدف را مدنظر قــرار داد. 
باز نمي دانم چرا آقــاي عاليخاني بااينکه اقدامات 
ممتــازي انجــام داده، اما اين اجــازه را داد که در 

اقتصادي ديده اســت. گروه هــاروارد نيز به خوبي 
اين را مشــاهده کرده اســت. آنها ذکر کردند که 
شــوراهاي عالــي و ســازمان هاي دولتــي زيادي 
وجود دارد که رســماً مســئوليت اتخــاذ و اجراي 
سياســت هاي اقتصادي عمده را برعهده دارند. در 
چنين محيطي براي ســدکردن راه يک سياســت 
به راحتــي مي تــوان يک ســازمان دولتــي را عليه 
سازمان ديگر برانگيخت. درنتيجه اين وضع، هيچ 
شورا يا ســازماني را نمي توان مســئول موفقيت يا 
شکســت سياســت ها و برنامه هاي دولت دانست. 
مجالس و ديگر نهادها نيز همين مشکل را دارند و 
در طول چند دهه، ما گرفتار اين ارثيه بوده ايم. اگر 
بخواهيم بر مشــکلات غلبه کنيم، نيازمند شورايي 
همانند شوراي امنيت ملي هستيم که مي تواند مثلًا 
با عنوان »شــوراي امنيت اقتصادي« يا هر نام ديگر 

به وجود آيد.

مانند همان کاري که ژنرال پارک کرد. ■
بلــه، کاري که ماهاتير محمــد يا چيني ها پس  □

از تجربه مالــزي و کره اي ها انجــام دادند. جالب 
اســت بدانيد، آنها از تجربه ايــران درس گرفتند. 
هارواردي هــا پيــش از آن ها بــه ايــران گفتند و 
به صراحــت به اين موضــوع اشــاره کردند، ولي 
شــاه توجه نکرد. فکــر مي کرد قدرت از دســت 
مي رود؛ درحالي که آن ها کارشــان را انجام دادند 
و پيشرفت کردند و سر جاي خودشان هستند. بايد 
بــراي جهت گيري هاي توســعه و پيشــرفت، يک 
نهاد فراقوه اي باشــد وگرنه يــک نماينده مجلس 
در طرحش مــاده اي مي گذارد که ممکن اســت 
بابت تصويب آن، خســارت هاي زيادي به کشور 
وارد شود که اين اتفاق هم افتاده است. گاهي نيز 
قانوني تصويب مي شــود و با آمــدن دولت بعدي 
آن قانون کنار گذاشته مي شود يعني دولت بعدي 
مي گويــد آن را قبول نــدارم؛ درنتيجه بايد نهادي 
فراقوه اي باشــد که تصميم گيري نهايي اقتصادي را 
انجــام دهد، مجلس قانون گذاري لازم را انجام دهد 

و دولت نيز آن را اجرا کند.

نهاد فراقوه اي  ■ در حال حاضر عملًا يک 
در کشــور وجود دارد. چشــم  اندازي که 
مجمع تشــخيص مصلحت نظــام و دولت 
خاتمــي روي آن کار کرد، مصوبه رهبري 
نيز بود. برنامه پنجم هم همان مصوبه رهبري 
است و ايشان اقتصاد مقاومتي را هم مطرح 
کردند. بااينكه يک سانتراليســم داريم و از 
يک جا نشــأت مي گيرد ولي به نظر مي رسد 
در اجــرا اين طور نيســت. زمانــي اقتصاد 
مقاومتي را بررســي کرديم فرق چنداني با 
سند چشم انداز نداشــت، يا سند چشم انداز 

فرقي با قانون اساسي ندارد.
به نظــرم فرق زيــادي با هــم دارنــد. اقتصاد  □

مقاومتي تا حدودي جزئي تر و روشــن تر اســت. 
بايــد ديد آيا همــه اهداف چشــم انداز هماهنگ 
تشــخيص داده شــده بود. ما نمي توانيم شــاخص 
داشــته باشــيم، چــون اهــداف متعــدد در برنامه 
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ارتقاي دانش و فناوري به سمت بالا حرکت کند. 
براي نمونه، مالزيايي هــا در بخش علوم و فناوري 
کار بسيار جالبي روي نظريه »روستو« )پنج مرحله 
جوامع توســعه يافته( انجام دادنــد که در گزارش 
ما نيز آمده اســت. آنها هر مرحله گذار را تقســيم 
کردند که چــه پيش نيازهايي دارد. آخرين مرحله 
اقتصاد پســاصنعتي، دانش توليد مي کند، اما پيش 
از آن گفتنــد که کم کم چــه چيزهايي بايد به آن 
اضافه شــود. از زمان شــکار، زمين کشــاورزي، 
جامعــه نيمه توســعه و صنعتي مي گويد و ســپس 
مي گويد ســرمايه لازم است و بعدازآن، انترپرونر 
با  )entrepreneur( )کارآفريــن نوآور( که 
کارآفرينــي که ما هــرروزه آن را به کار مي بريم 
از زمين تا آســمان متفاوت است. شومپيتر هدفش 
آن نبوده که اگر هزار کارخانه داشــتيم که مشابه 
هــم محصول توليــد مي کنند، هــزار و يکمي هم 
که مي آيــد، همان محصــول را توليــد کند، آن 
فرد کارآفرين اســت. ما اين لفــظ را اينجا به کار 
مي بريــم و اين ها را اشــتباه مي فهميــم؛ مانند لفظ 
رقابت. شــومپيتر منظورش اين است که اولين بار 
کســي که براي يک محصول، خدمت يا سرويس 
در جامعه خطر و ريسک کند کارآفرين است؛ اما 
در کشور مي بينم از يک محصول 1070 کارخانه 
داريم و با اين منابــع محدود بانک به همه وام هم 
داده ايم. مي گوييــم اين ها کارآفرين هســتند که 
به نظر من نيســتند و فقط شــغل آفريني کرده اند و 
تعداد زيادي، دوامي هم ندارند. همين مســئله در 
صنعت خودروسازي رخ داده است. در آن زمان، 
آقاي عاليخاني اين اشتباه را کرد و پس از انقلاب، 

اشتباهات ما بيشتر شد. 

تفاوت  ■ کارآفريني  با  شــغل آفريني  پس 
دارد.

ايــن دو تفــاوت ماهــوي اساســي دارنــد. ما  □
الان اســماً همان طــور کــه گفتيــم 49 کارخانــه 
خودروسازي داريم که درواقع خودروساز نيستند. 
عــده اي مي گويند فضــاي کســب وکار در ايران 
محدود اســت. بايد مفهوم فضاي کســب وکار را 
ببينيم چيست. در حال حاضر کارخانه هايي داريم 
که فشــل )ناتوان( شده اند. در ســال 1371 اتفاقي 
افتاد که تبعات اشــتباهات سال هاي 68 تا 72 بود. 
آن زمان به يک باره دروازه هاي کشور را باز کردند 
و تحــت عناوين مختلف واردات صورت گرفت، 
ازجمله واردات بدون انتقال ارز. درنتيجه کشــور 
بدهکار شــد، بحران ارزي بــه وجود آمد و اعتبار 
ارزي کشــور از بين رفت؛ اما ديدند در اين ميان، 
صنعــت خودرو بيشــتر منابع را مصــرف مي کند، 
چراکه در مدت چهار ســال، حدود هشت ميليارد 
دلار ارز براي واردات خودرو و قطعات آن داديم. 
از روي اجبار قانوني نوشــته شد، نه از روي نياز و 
طراحي و راهبرد. درهرصورت، اين قانون بســيار 
کمک کرد. تا به اين نتيجه گيري رســيده شد که 
تأميــن ارز آن مقدور نيســت. از يک ســو 5000 
دلار نقدي که به هر شناســنامه مي دادند از دست 
رفت. از سوي ديگر خودروهايي مانند اسپرو وارد 

که اين هــا چقــدر ارتباطات پســين و پيشــين را 
مي تواننــد فراهــم کنند. بــه نظر مي رســد، اينجا 
اشتباه ديده  شــده و بالعکس مجدداً دولت محترم 
هم آمــده براي خروج، پيشــرانه ها را تعيين کرده 
و نفت، پتروشــيمي، صادرات و همچنين مســکن 
را ديده اند؛ بخش هايي که در هشــت سال گذشته 
به وفور منابع را به آنها تزريق کرديم و درعين حال 
هنوز در رکود عميق هســتيم و سطح اشتغال ما هم 
تغييري نکرده و در حال تکرار است. حال چگونه 

اين قضيه حل شود، مشخص نيست.
صنعــت خودرو نيــز به همين صورت اســت. اين 
صنعت بدون برنامه حرکت خــود را به پيش برد. 
شاه واردات خودرو انجام داد. همان طور که گفتم 
در زمان عاليخاني تعداد خودروســازان در کشور 
زيــاد بود و هيــچ عقل ســليمي آن را نمي پذيرد، 
امــا دولت کــره جنوبــي در همان زمــان، چهار 
خودروســاز را خــارج کــرد و چهار شــرکت را 
نگه داشــت و از ســال 1980 ميلادي فقط به يک 
شــرکت خودروســاز ســواري اجازه توليد داد و 
اعلام کرد بقيه حــق توليد ندارند، چراکه مي داند 
اين صنعت اثرات بازتوزيعي اش در اقتصاد فراوان 
اســت و بايــد بــه عمق حرکــت کــرد، همچنين 
کشتي ســازي، الکترونيک و پتروشيمي را انتخاب 
کرد، درحالي که مواد معدني هم براي پتروشيمي 
نداشت؛ اما پيش از آن يک اساس و بنيه بسيار مهم 
داشت، مي گويد اساس توسعه صنعتي ما، ساخت 
ماشــين آلات و تجهيزات اســت. لذا اين را اساس 
خود مي گيرد و اعلام مي کنــد که حالا براي اين 
ماشــين آلات و تجهيزات مي خواهــم بازار فراهم 
کنــم، پس خــودرو مي خواهــم. درنتيجه صنعت 
خودرو و کشتي ســازي مي تواند بازار را براي اين 
ماشين آلات فراهم کند. به اين ترتيب، نفوذ فناوري 
را فهميده و روابــط متقابلي را بين اين ها به وجود 

آورده است.

مكانيسم دستيابي  ■ آنها  معتقديد  يعني شما 
به اهداف را از طريق متدولوژي راهبردي 

به دست آورده اند که ما فاقد آن هستيم.
بله نه تنهــا فاقد آن بوديم، بلکــه اصلًا بلد هم  □

نبوديــم. کره جنوبي همه اين ها را با هم و هم زمان 
شروع نکرد.

زيرســاخت هاي دانش خود را به تدريج جلو برد. 
امروز در کشــور مــا »اقتصاد دانش بنيــان« مطرح 
شده، اما مگر اين امر، آسان به دست مي آيد؟ اول 
بايد توليد فناورانه را شــروع کنيــم که اين دانش 
روي آن بنشيند و ارتقا يابد و به تدريج اين مارپيچ 

مي بينيد ســال 1352 شــاه دســتور تجديدنظر در 
برنامــه عمرانــي پنجــم را داد و از همان جا فاتحه 
صنعت خوانده شــد. از ســال 52 به بعد در کشور 
رشــد پايدار نداشتيم، حالا شــايد امکاناتي فراهم 
و کارهايــي انجام شــده بود کــه آن امکانات نيز 
در اين هشــت ســال ضربه شــديدي خورد. وقتي 
به نمــودار آماري نــگاه بيندازيم و بــه قول خانم 
دکتــر خلعتبري، خوب نگاه کنيــم، مي بينيم دقيقاً 
فهميدند که از کجا ضربه بزنند. از ســال 85 تا 90 
علاوه بر مصوبه تحريم که توســط شوراي امنيت 
نوشته شــد، اقداماتي را نيز بلوک غرب انجام داد 
و صنايع ما را مســتهلک کردند. سال 90 هم وقتي 
ديدند اين صنايع مستهلک شد، ضربه بعدي را نيز 
وارد کردند. براي اعداد رشد بي کيفيت حاصل از 
خدماتــي که حاصل واردات بــود، تبليغ و افتخار 
مي کرديم، آن هم شــروع به خوابيدن کرد. آن ها 
ســوئيفت مملکت را بســتند. حالا ديگــر مجبور 
بوديــم هزينه بيشــتر بدهيــم و دور بزنيــم تا مواد 
موردنيــاز را وارد کنيــم. توليد بيشــتر به ســمت 
خاکسترنشــيني رفت و نحيف تر شد، گرچه پيش 
از آن هم به اين سمت رفته بود، به اضافه اينکه آن 

را کم کم بستند.

شــما ضربات 85 تا 90 را آناليز کرده ايد  ■
که چه شاخص هايي دارد؟

بلــه. در گزارش جديد، مســتندات آن را ارائه  □
مي دهيم. ما به روند تشکيل سرمايه ثابت ناخالص 
در بخش هــا نگاه و روي آن کار کرديم و آمارها 
را از سال 1338 استخراج کرديم که اساس مشکل 
کشور را به خوبي نشــان مي دهد. اين گزارش که 
آمارهايش از سال 1338 تا پايان 1391 ارائه شده، 
نشان مي دهد که دولت هاي ما به هيچ وجه نه تمايل 
داشــتند و نه تلاش کردند که مطلوبيت تشــکيل 
سرمايه را به داخل مولدها بياورند، چراکه نگرش 
توســعه طلبانه نداشــتند. اين آمارها نشان مي دهد 
که فاصله تشــکيل ســرمايه ثابــت ناخالص بخش 
خدمــات از گــروه صنايع و معادن و کشــاورزي 
بسيار دردآور است، درحالي که اگر به چين، کره 
جنوبي و مالزي نگاه کنيم مي بينيم در اين  بخش ها 
خدمات را قطع کردند، اما در کشــور ما مطلوبيت 
در خدمات بوده، تشــکيل ســرمايه در اين بخش 

خود را کاملًا نشان مي دهد.
حال اگر وارد زيربخش ها شــويم،گروه خدمات، 
ارتباطــات،  خرده فروشــي،  عمده فروشــي، 
حمل ونقــل، مســتغلات و... دارد که مــا اين ها را 
آورده ايم. ســپس گــروه صنايع و معــادن نيز که 
چهــار بخش معــدن، صنعت )ســاخت صنعتي(، 
و  دارد  ســاختمان  ســپس  و  گاز  بــرق،  آب، 
به اصطــلاح توســري خورترين بخش ها، ســاخت 
صنعتي اســت و عمدتاً ريشــه رکود هــم در اين 
بخش اســت که توجهي به آن نشــده است. چون 
ســاخت صنعتي به دليل تعــدد فرايندها، بازتوزيع 
منابع را انجام مي دهد، درحالي که خام فروشــي ها 
و پتروشــيمي هاي مــا نمي توانند ايــن بازتوزيع را 
انجام دهند. جداول داده و ســتانده نشــان مي دهد 

 اگر به چين، کره جنوبي 
و مالزي نگاه کنيم مي بينيم 

خدمات را قطع کردند، اما در 
کشور ما مطلوبيت در خدمات 
بوده، تشکيل سرمايه در اين 

بخش خود را کاملًا نشان مي دهد
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مالي آنها با پرداخت هاي بســيار طولاني بر دوش 

قطعه سازان قرار گرفت. 
از ديگر ســو يک باره خصوصي سازي شروع شد. 
دولت وقــت هم نگفــت قطعه ســازاني که طلب 
داشــتند وارد اين صنعت شــوند و به قيمت بالاتر 
يا دو برابر به عده اي فروخته شد. اين ها مشکلاتي 

است که وجود دارد.

چرا طول کشــيد که ما موتور خودرو را  ■
بسازيم؟ قطعه ســازهاي ما بايد چه کار کنند، 

آيا بايد با خارجي ها رقابت کنند؟
آنهــا مي تواننــد ايــن کار را انجــام دهند؛ اما  □

ساختار اقتصادي کشور مشکلاتي دارد. به تازگي 
گزارشــي با عنوان »موانعي کــه توليد را در ايران 
به ســرمنزل مقصود نمي رساند« نوشــته ايم. ما اين 
موانع را شکســته ايم و همچنيــن هزينه هايي که به 
بخش توليد وارد شده را با کشورهاي ديگر مقايسه 
کرديم. براي نمونه ميزان تعطيلات رسمي کشور، 
ميزان بهره وري نيروي کار، ميزان مرخصي هاي با 
حقــوق کارکنان، حق بيمه اي کــه توليدکنندگان 
مي پردازند را با کشــورهاي چيــن، کره جنوبي و 
مالزي مقايسه نموديم؛ به اضافه شاخص هاي ديگر 
ازجمله نرخ سود بانکي و نرخ بهره و سپس هزينه 
مبادلــه کــه توليدکننده نه قبلًا و نه بعــداً مي تواند 

پيش بيني آن را کند.
تحريــم به علت تصميم هاي حاکميتي در کشــور 
برقرار شــد. ايــن تحريم ها باعث شــد کــه منابع 
گران تر به دســت توليدکننده برسد يا حتي نرسد؛ 
امــا چه کســي عامل ايــن تحريم ها بوده اســت؛ 
توليدکننده کشــور يا نظام حاکميتي؟ اگر تصميم 
آن باشد بايد ما به ازايي براي اين حرکت به وجود 
آيــد که نه تنهــا اين مابه ازا کامل بــه وجود نيامد، 
بلکه مشــکلات و هزينه هاي زيــادي را به وجود 
آوردند که کم کم اين فشــارها زياد شده تا جايي 
کــه مرگبار شــده اســت. بعد به يک بــاره دولت 
تصميم مي گيرد طرح هدفمنــدي يارانه ها را اجرا 
کند. مجلس نيز قانوني را تصويب مي کند که 30 
درصد از منابع هدفمندي بايد به توليد داده شــود 
که نه تنها ايــن 30 درصد داده نشــد، بلکه از بقيه 
جاها هم گرفته شــد. حال در اينجا بايد چه کسي 
جوابگوي توليدکننده باشد؟ از اينجاست که افول 
و سقوط و حرکت به سمت مرگ شروع مي شود 
و رکود بيشتر مي شود. ما هميشه رکود داشته ايم و 
حالا اين رکود همراه با تورم شــده است. بعد ارز 

هم تغيير مي کند و... .
مــا در آن گزارش آورده ايم که برخي کشــورها 

و چه خدمت مهمي بود. به خاطر دارم که همه خط 
و مــدارک را خريدند؛ اما ما دســتورالعمل کيفي 
را هنــوز بلد نبوديــم. وقتي ايــن مجموعه خريده  
شد، بعد نقشه ها، اســتانداردها و دستورالعمل هاي 
کيفــي ولو ناقص يــاد گرفته شــد، ســپس ارتقا 
يافــت. در اين زمان، عده اي ماننــد احمد رفعت، 
ســيف الله ابراهيمي، منوچهر غروي و رضا ويســه 
آمدنــد و فعاليت کردند. به خاطــر دارم تا زماني 
که اين ها بودنــد، اين صنعت با همه مشــکلاتش 
پيشرفت کرد و به کشــور کمک  کردند. در سال 
76 در زمان دولت آقاي خاتمي، درآمدهاي ارزي 
کشــور تک رقمي شــد. بانک مرکزي هم به پول 
نياز داشــت که به صنعت خــودرو اعلام کرد که 
دلار 900 تومــان بگيرد که آنها هم انجام دادند. تا 
ســال 82 ـ 81 که مجدداً اين صنعت خاکسترنشين 
شــد، چون درآمدهاي بــادآورده ارزي دوباره به 
وجــود آمده بود. آن زمان صنــدوق ذخيره ارزي 
ايجاد شــده بود که بانيــان اوليه ايــن صندوق را 
ســوراخ کردند و دوران بعد نيز آبکش شد. اتفاق 
ديگــر اين بود که بدون تمهيد منابع مالي جبراني، 
يکسان سازي نرخ ارز را انجام دادند که تبعات آن 
بر دوش توليد صنعتي کشور نشست؛ يعني در سال 
81، آنها با يکسان ســازي و آزادســازي قيمت ها، 
362 درصــد نــرخ ارز را بالا بردنــد؛ درحالي که 
اعتبــارات تســهيلات صنعتــي تنهــا 32 درصــد 
افزايــش يافــت. از آن به بعد با تأمين نشــدن منابع 
مکفيِ بخش قطعه ســازي به تدريج تضعيف شــد 
و از طرف ديگر، خودروســازان براي سهامداران 
خود به دنبال سود بودند. درنتيجه کم کم چيني ها 
جاي پــاي خود را محکم کردند و از ســال 85 و 
به دنبال تحريم اين ارتباط بيشــتر شــد و برخي از 
قطعه سازان يا خودروسازان قطعات خود را از چين 
وارد کردند. از اينجا بود که توليد کشــور نحيف 
شــد و کم وبيش در حال تحليل رفتن اســت. منابع 
مالي کشور هم عمدتاً به سمت صنايع خام فروشي 

رفت.

منابــع مالي خودروســازي چه وضعيتي  ■
پيدا کرده است؟

منابــع مالــي خودروســازها نيــز به تدريــج از  □
آنها گرفته شــد. طرح هاي سياســي ايجاد کردند. 
متأسفانه مديران خودروسازي دراين باره مقاومت 
نکردند. مثلًا از نظر سياســي برايشــان مهم بود که 
در جمهوري آذربايجان، سوريه، سنگال، ونزوئلا 
و ســودان و امثالهم سايت بزنند و هزينه آن گردن 
خودروســازان و سپس به طور غيرمستقيم بر دوش 
قطعه ســازان افتاد، بــدون اينکه بخواهنــد منابع را 
برايشــان فراهــم کننــد و فقط برُد سياســي آن را 
ديدند. يا در داخل کشور روي تپه، کارخانه ايجاد 
کردنــد که اصلًا مســير اقتصادي نيســت و ايجاد 
آلودگي محيط زيســت مي کند و اکولوژي منطقه 
را برهم مي زند. متأســفانه مديران خودروســازي 
کشــور دراين بــاره کوتــاه آمدنــد و امتيازاتي را 
دادنــد؛ درحالي که بــار آن روي صنعت خودرو 
قرار گرفــت. به نوعي که مي توانــم بگويم تأمين 

شــدند. همان زماني بود که کره اي ها اجازه دادند 
سواري ســاز ها علاوه بر هيوندايي وارد شــوند که 
کيا، اســپرو و غيره آمدند. پرايد فعلي ما، محصول 
کيــا پس از رفــع ممنوعيت دولت اســت. در آن 
زمان، فقط هيوندايي مي توانســت ســواري توليد 
کنــد، آنها ظرفيت هيوندايي و مقياس اقتصادي را 
بــالا بردند و ديدند ديگر برايشــان صرف مي کند 
که انباشت سرمايه به وجود بيايد، درنتيجه ساخت 
قطعه ســازي را شروع کردند و طراحي هاي جديد 
را آغاز کردند و گفتند دوو و کيا بياييد و سواري 
توليــد کنيد. اين کشــور هنوز چهار خودروســاز 
دارد بــا چهار ميليون ظرفيــت، اما ما با يک ميليون 
و 700 ظرفيــت، 49 خودروســاز داريم که اســم 
خودروســاز را دارند و عموماً واردکننده هســتند. 
کره با آن نفوذ فناوري و عمق ســاختي که ايجاد 
کرد، بازتوليــد منابع را در کشــورش آغاز کرد. 
آن وقت اســت که مي تواند از درآمدهاي مالياتي 
کــه دارند، براي 99/2 درصد جمعيت کشــورش 
»بيمه ســلامت ملي« فراهم کند، اما ما نتوانســتيم. 
در کشــور ما بودجه از توليد گرفته مي شــود و به 
بهداشــت داده مي شــود دولت يازدهم  نيز علاوه 
برهفت درصد ماليات بر ارزش افزوده که بيشــتر 
بخش توليد آن را پرداخت مي کند يک درصد نيز 
به اين ماليات جهت تخصيص به حوزه بهداشت و 
درمان اضافه کرد.؛ يعني توليدي که در رکود بود 

با فشار مضاعفي روبه رو شد.
دکتــر نژادحســينيان کار خوبي را انجــام داد. آن 
زمان آقــاي مهندس نــوروززاده نيــز در مجلس 
بــود. آنهــا قانوني موســوم بــه »قانون خــودرو« 
را نوشــتند کــه عنــوان طولاني هم داشــت با نام 
»قانون چگونگي محاســبه وصــول درآمد حقوق 
گمرکي و ســود بازرگاني و ماليات انواع خودرو 
و ماشــين آلات راه سازي وارداتي و ساخت داخل 
قطعــات آنها«. دولت هــاي ما در بســياري مقاطع 
تاريخي - اقتصادي نگرش توســعه طلبانه نداشتند. 
جالب اســت که با تصويب ايــن قانون تا مدت ها 
قطعه سازان با مشکل روبه رو شدند، به خاطر ضمير 
»آن ها« که به ماشــين آلات راه سازي خورده بود. 
ما حدود شــش سال با شــهرداري مشکل داشتيم، 
آنهــا مي گفتنــد قطعه ســازي از عــوارض معاف 
نيست، زيرا اينجا که نوشته شده قطعه سازها، آن ها 
مربوط به ماشين آلات راه سازي است. قطعه سازها 
مي گفتند اين قانون مربوط به همه اين هاست، آنها 
قبول نمي کردند تا بعد از سال ها که ديوان عدالت 
رأي داد که قطعه سازها نبايد عوارض بدهند. حال 
همين عنوان توســعه نگرانه را در چيــن ببينيد. در 
ســال 1985 قانون »راهبرد بلندمدت براي توســعه 
تأميــن صنايع خودرو چين« را نوشــتند. اين قانون 

باعث شد صنعت راه بيفتد.
يک اقدام بسيار اساسي ديگر را نيز مهندس بهزاد 
نبوي که اولين وزير در وزارت صنايع سنگين بود، 
انجام داد. او خط دســت دوم تالبوت را خريد که 
بســيار هم مورد شــماتت و اســتهزا قرار گرفت و 
درک نکردند که چه اقدام مهمي صورت گرفت 

کم کم چيني ها جاي پاي خود 
را محكم کردند و از سال 85 و به 
دنبال تحريم اين ارتباط بيشتر 
شد و برخي از قطعه سازان يا 

خودروسازان قطعات خود را از 
چين وارد کردند
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و اين پيشــنهادها را ارائه داديم، ولي توجه زيادي 
نشــد. در پايان هم گفتيم که دولــت بايد موظف 
شــود در عرض شــش ماه راهبرد اقتصادي کشور 
را ارائه دهــد و تعيين تکليف کنــد. البته نه اينکه 
دولت اين راهبرد را به تنهايي ارائه بدهد، مجلس، 
قوه قضاييه، حتي از بيت رهبري، اســاتيد منتخب 
دانشــگاه هاي اقتصادي کشــور، مديــران اجرايي 
توســط نهادهايي ازجمله اتاق ايران، خانه صنعت 
و معــدن، انجمــن مديــران و... انتخاب شــوند و 
ســاختار راهبردي را ارائه دهند. همان راه حلي که 
زنده ياد دکتر عظيمــي در اواخر عمرش ارائه داد 
و در ســال 1338 يعني حدود 60 سال پيش گروه 
مشــاوران دانشــگاه هاروارد به صــورت تلويحي 
گفتند، ولي شــاه گوش نکرد؛ اما کره اي ها آمدند 
 Economic(»اقتصــادي برنامه ريــزي  »هيئــت 
Planning Board( را گذاشتند. ماهاتير محمد 
 malaysian( »ســازمان توســعه صنعتي مالزي«
 )industrial development authority
توســعه«  »کميســيون  چيني هــا  گذاشــت. 
را   )commission of development(
درســت کردنــد. ســنگاپوري ها »هيئت توســعه 
 Economic development( اقتصــادي« 
Board( را گذاشتند. تايوان نيز کميسيون خاصي 
ايجــاد کــرد و ديگر مجلــس به آنجــا ورود پيدا 
نکرد؛ اما الان مي بينيم برنامه پنجم توســعه پس از 
انقلاب طبق آنچه در جرايد و گزارش هاي مجلس 
مي خوانيم، حدود 65 اصلاح در عرض دو يا ســه 
سال خورده است که اين ديگر اصلًا برنامه توسعه 
نيســت. ما در اين گزارش هم آورده ايم که منابع 

چگونه فراهم شود.

يكي از دلايل رکود در صنعت خودرو را  ■
تحريم مي دانند، نظر شما دراين باره چيست؟

من تحريم را عامل درجه سوم مي دانم. □

حال در صورت ادامه يا لغو تحريم، چه  ■
بايد کرد؟

مــا بايــد گروهي بــراي ايــن کار بگذاريم و  □
کميته اي تشــکيل شــود کــه دربــاره آن توضيح 
دادم. وقتي شما به لايحه دولت محترم نگاه کنيد، 
مي بينيد يک قانون از ســال 1310 آورده اند. رهبر 
انقــلاب در 1392/12/20 گفته انــد کــه آن قــدر 
قانون روي قانون مي گذاريم که اين ها تفسيرهاي 
متعــددي پيدا مي کنند. در يــک جايي بايد درد و 
جراحــي را بپذيريم. با قوانين موجود ديگر کاري 
نمي توانيم انجام دهيم، درنتيجه بايد گروهي باشند 
کــه تصميم گيري کننــد. ما کامــلًا قادريم بر اين 
مشکلات فائق آييم و کشور ما کاملًا و قطعاً زمينه 
توسعه و پيشرفت را دارد و کارشناسان مجرب در 
داخل و خارج کشــور نيز داريم و قــادر به ايجاد 
مبنايــي جديد هســتيم. ليکن اکنون خســتگي به 
وجود آمده اســت. براي نمونه وقتي فلزي را مرتباً 
خم و راســت کنيم حالت خستگي و تسليم پيش 
مي آيد، امروزه در کارآفرين هاي واقعي خستگي 
ايجاد شده است، چراکه وقتي پول و نفت ندارند، 

مي يابــد. با اين ســاختار قانون گــذاري و اجرايي 
واقعاً نمي شود کاري کرد. ما دراين باره راهکاري 
را پيشــنهادي کرديم که فقط بايد در بخش توليد 
کار شود. پول ريختن در بخش هاي مسکن باعث 
مي شــود کــه ســود آن را مســتغلات، دلالان و 
زمين خواران ببرند. در عمده بخش پتروشــيمي نيز 
بر اثر خام فروشي اين چنين است، چراکه مابه ازايي 
ندارنــد و اثرگذار نيســتند و ديگر اينکه در برخي 
بخش هاي مبتني بر منابع اوليه و خام فروشي شرط 
انصاف هم رعايت نمي شــود و هزينه هاي فروش 
خارجي آنهــا در دوران رکود، ارزان تر از فروش 
داخلي شــان اســت. منابع بانکي هم اصلًا درست 
توزيع نشده است. براي نمونه کارخانه اي که مواد 
اوليه ايران خودرو و برخي از قطعه ســازان را تأمين 
مي کند، ســه ماه قبــل صددرصــد پيش پرداخت 
مي گيرد و ســه مــاه بعــد کالا را تحويل مي دهد. 
قيمت داخلي اش نيز گران تر از قيمت خارجي  اش 
اســت؛ البتــه در دوران رکــود، جايــي کــه همه 
خوابيده اند. مي بينيد، مثلًا حدود 1/5 هزار ميليارد 
تومان هم از تســهيلات سيســتم بانکــي مي گيرد 
و ديگــر به کوچک ها نمي رســد. دولــت محترم 
هم به خوبــي در گزارش تحليلــي اش آن را ديده 
اســت، اما مشخص نيست که چرا راه حل عملياتي 

نگذاشته است؟
وقتــي يک پيشــنهاد از بالا به پايين مي آيد، شــما 
نمي توانيــد اختيارات را به يــک کارمند دهيد. ما 
راه حلــي براي غلبه بر اين وضعيت ارائه داديم که: 
گروهي از مســئولان و نهادها از هر استاني بنشينند 
و واحدهــا را طي يک شــاخص هايي غربال گري 
کننــد، چون منابع کشــور ما محدود اســت. نگاه 
کنند ببينند کــدام واحدها زنده اند و کدام مرده و 
آن هايي که اظهارنامه داده اند ولو اينکه ماليات را 
نپرداخته اند، يا کســاني که از سال 85 ليست بيمه 
را پرداخــت کرده اند، ولو اينکه بدهکار باشــند، 
حداقل بايد بيش از 30 درصد ارزش افزوده داشته 
باشــند که آن هــم به راحتي از اظهارنامــه مالياتي 
آنها قابل اســتخراج است. وزارت صنعت، معدن و 
تجارت هم وظيفه اش اين است که اين کار را انجام 
دهد. ما در اين گزارش، يک ســري شاخص هايي 
را گذاشــتيم و منابعي را برايــش پيش بيني کرديم 

افــزون بر اينکه اين مشــکلات توليدي را ندارند، 
بلکــه آگاهي کامــل دارند که توليــد، هزينه هاي 
به مراتب بيشــتري از خدمات مي بــرد، چراکه در 
خدمــات، توليدکننده چهــار يا پنج بار در ســال 
مي تواند سرمايه اش را بچرخاند، اما در بخش توليد 
يک يــا دو بار مي تواند. در بخــش توليد مي داند 
که ســرمايه اش مثل ميخ به زمين مي رود، ولي در 
بخش خدمات سرمايه در جيبش است و هرلحظه 
که خواســت مي تواند خارج کند. اسنادي را براي 
ســال 2013 ارائه داديم که در کمال حيرت نشان 
مي دهد دولت آلمــان چگونه کمک بلاعوض به 
توليد مي کنــد ، ترکيه، کره جنوبــي و مالزي که 
نه تنها مشــکلات مــا را ندارند، بلکــه خيلي از ما 
راحت ترند و در آن شــرايط آنها بابت اشــتغال به 
توليدي کمک هاي بلاعوض مي کنند.  واحدهاي 
البته نه در زمينــه اي که 1070 يا 2000 واحد يک 
محصــول مشــابه را توليد مي کنند. جالب اســت 
بدانيد در يک محصول تعداد کارخانه هايي که در 
ايران ايجاد شــده که مشابه هم توليد مي کنند، 2/2 
دهم برابر کل همين کارخانه هاي توليد مشــابه از 
ترکيه گرفته تا ژاپن يعني کل آســيا هست. مسلم 
است علاوه بر اينکه بخش توليدي را خوابانيديم، 
مقيــاس اقتصــادي بخــش صنعتي را نيــز رعايت 
ننموده و همين منابع اندک را نيز در حالي استفاده 

نکرده  ايم که هيچ استفاده و مابه ازايي ندارد.

بــا توجه به نكاتي کــه ارائه کرديد، چه  ■
نكات کوتاه مدت و بلندمدتي را مي توان در 

نظر گرفت؟
من چــه در اتاق ايران و چــه در جاهاي ديگر  □

گفتــه ام که ديگر اين ســاختار جــواب نمي دهد. 
مســتنداتي هم داريم. وقتي اشتغال و تغيير اشتغال 
و منابعي که در داخل کشــور به اين اقتصاد تزريق 
شــده را روي نمودار مي گذاريــم به نکات جالبي 
مي رسيم. از سال 1335 که بررسي کرديم، ديديم 
مشــکلات روي هم تلنبار و جمع شــده است و از 
ســال 85 تا 90 هر چه پــول در بخش هاي اقتصاد 
تزريــق کرده ايم، اشــتغال نمي تواند حرکت  کند. 
همچنيــن مابــه ازاي منابعي که مي ريزيــم، ديگر 
جــواب نمي دهــد؛ بالعکس بخــش مولد کاهش 
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از کره و چين مي آيند و پروژه اســتخراج را انجام 
مي دهد. صنعت خودرو نيز ناکارآمد است.

شما خودرو ملي را تأييد مي کنيد؟ ■
صددرصــد. اگر تاريخ کــره جنوبي را مطالعه  □

کنيــد مي بينيد وقتي خودرو ملي آمد، دچار غرور 
نشــدند. آنها شخصي به نام »ســر جان تورن بالد« 
را آوردنــد و نايب رئيــس کردند، اما مــا غيرتي 
مي شويم و مي خواهيم همه چيز را خودمان طراحي 
و توليد کنيم. آنها شاســي را از ايتاليا، موتور را از 
ميتسوبيشــي، قالب بدنه و پــرس را از جاي ديگر 
گرفتند و اين شــد پايه هيوندايي، کيــا و ... . آنها 
يواش يــواش جلــو آمدنــد و به يک بــاره غرور و 

مديريت آنها را نگرفت.

غير از هشــت درصد ماليــات بر ارزش  ■
افزوده، خودروســازها چنــد درصد ديگر 

ماليات مي پردازند؟
بايد آمار را از خودروسازها بگيريم؛ اما مالياتي  □

که خودروســازان کشــور مي دهند و آن هايي که 
ســاخت داخل بيشــتري دارند، به مراتب از صنايع 
پتروشيمي و مخابرات با ســودهاي کلان و فولاد 

بيشتر است.

بحث ديگر، بحث ماليات بر ارزش افزوده  ■
در قطعه ســازها بود که قطعــه را به صورت 
اماني مي گيرند تــا کاري را انجام دهند و 
اين چرخه در همه هســت تا به بالا برســد؛ 
يعني ماليات بر ارزش افزوده هشت درصد از 
قطعات ريز شــروع مي شود که همين مسئله 

باعث افزايش قيمت خودرو شده است.
البتــه در نهايت مبلغ ماليات بــر ارزش افزوده  □

به شــرکت هاي قطعه سازي برمي گردد، اما چون 
چرخه نظام ماليات بر ارزش افزوده کامل نيســت، 
ممکن اســت قطعه ســاز از بازاري خريد کند که 
مکانيســم آن بازار توسط وزارت اقتصاد و دارايي 
کامل نشده باشد و بعد از مدتي سندهاي خريد را 
رد مي کنند که درنهايــت ماليات بر ارزش افزوده 
به گردن قطعه ســاز مي افتد. درســت اســت ما از 
خودروساز مي گيريم و ممکن است يک يا دو سال 
طول بکشــد تا به ما بدهد. خودروساز از مشتري و 
خريدار مي گيرد، ولي قطعه ساز چرخه اش معيوب 
اســت. قطعه ســاز مــوادش را از بــازار خريداري 
مي کند که گاهي فاکتور نمي دهند و جريمه اش را 
قطعه ساز مي دهد. وزارت امور اقتصادي و دارايي 
هم ملاحظه نمي کند و قطعه ســاز هم اگر اين کار 

را نکند، نمي تواند توليد کند.■

متأثر مي شــوند، اما بنيان هايشــان به هم نمي خورد 
و حرکت خود را انجــام مي دهند و توليد فناورانه 
خــود را به جلو مي برند و اگر توليد فناورانه شــان 
مثــلًا با بحران روبه رو شــد موقتاً به ســمت ســاير 
زمينه هاي اقتصادي مي روند، ا ما کشــور ما گرفتار 
سرطان مستغلات، سرطان طرح هاي عمراني زايد 
و ســرطان تعــدد واحدهاي مشــابه بي مقياس و با 

فناوري پايين و سرطان اقتصاد مالي شده  است.

آقاي کمال اطهــاري درباره بورژوازي  ■
پژوهش هايــي  ک ژ کارکــرد  و  مســتغلات 
کرده اند و در نشــريه هم در چند شــماره 

منتشر شده است. 
البته بايد گفت دســترنج ســاختماني ها را هم  □

مستغلاتي ها مي بلعند.

در بحــث قيمت گذاري  خــودرو، چند  ■
ماليات  بحث  قيمت گذاري هــا  اين  درصد 

مطرح است؟
من در اين زمينه دو آمار دارم. از جداول داده  □

و ستانده ســال 1380 در گزارش خود آورده ام و 
نشــان مي دهد کــه 26 درصد ماليات کل کشــور 
از صنعت خودرو مي آيد. آمارهاي حســاب هاي 
ملي که آخرين آن در گزارش مربوط به ســال 89 
بوده، نشــان مي دهد 58 درصد ماليات غيرمستقيم 
کشــور هم از صنعت خودرو به دســت مي آيد و 
همچنين اقتصاد کشــور کمترين داده و بيشــترين 
ســتانده را از اين صنعت مي گيرد و نشان مي دهد 
که ســومين ارزش افــزوده را براي کشــور فراهم 
مي کند. دو صنعت بالاي آن، بخش پتروشيميايي 
و به ويژه خام فروشان آنان و همچنين صنعت نفت 
است. نفت را خداوند توليد کرده و فقط استخراج 
مي شــود. با پنج دلار، نفت را اســتخراج مي کنند 
و 100 دلار مي فروشــند و مســلماً ارزش افــزوده 
بالايي دارد. بدين ترتيب اســت کــه ما مي گوييم 
صنعت خودرو اولين اســت. اين صنعت بيشــترين 
ارزش افزوده را دارد و بهره وري آن بسيار مناسب 
اســت، هرچند قبول داريم که ناکارآمد است؛ اما 
نکته اساسي اين است که چه اندازه در اين صنعت 
ســرمايه گذاري شــده و چه انتظاري داريد؟ براي 
پتروشــيمي و نفت هم چه مقدار ســرمايه گذاري 
شــده و ماحصل آن را مي بينيد. هنوز پس از 120 
ســال براي اســتخراج دســت به دامان خارجي ها 
مي شــويم. پتروناس از مالزي يا شرکت هاي ديگر 

به ســمت توليد مي آيند و وقتي هم کمي ارز پيدا 
مي کنند، پوپوليســتي رفتار مي کنند و ديگر توليد 
را هــم فراموش مي کننــد. وقتي منحني تشــکيل 
ســرمايه ثابت ناخالص را روي ســال هاي رکود و 
مشــکلات بيندازيم، دقيقاً معلوم است چه اتفاقاتي 
افتــاده که در حال پايين و بالا رفتن اســت و آن را 

در گزارش جديدمان نشان داده ايم.

همان طور که شــما گفتيد، در سال هاي  ■
41 تــا 48 و دوران دکتر مصدق و همچنين 
پس از انقــلاب تا ســال 68 به ويژه دوران 
با مباني خوبي داشــتيم. در  اقتصاد  جنگ، 
اين دوران مشــارکت مردم زياد بود و آن 

هم به خاطر اعتماد بود.
در دوران دکترمصدق اعتماد عمومي بسياري  □

وجود داشــت. حتي نقل مي کنند کــه مادرانمان 
النگو و گوشواره هايشــان را فروختــه و قرضه ملي 
خريده، ولي الان گفته مي شــود افراد ثروتمند براي 

يارانه ثبت نام نکنيد که توجهي نشد.

پدرم حاج  ■ بازرگان مي گفــت  مهندس 
عباسقلي خان به همراه مردم، در بازار صف 
مي کشــيدند تا ماليات بدهند. اين به خاطر 
اعتمادي بود که مردم به دولت منتخب ملي 
داشــتند که رمز موفقيت دکتر مصدق بود. 
حال در اين اقتصاد مقاومت ملي و کســاني 
که آن را تبليغ مي کنند، اعتقاد به مشارکت 

مردم ندارند.
بايد تصميم گيري درســتي شــود. يا نهادهاي  □

فراقوه اي بگذاريم تا از مشــکلات خارج شويم يا 
اينکه بــا همين قوانين تکراري و قانون روي قانون 
کار کنيــم که در اين صورت هم مشــکلات حل 

نخواهد شد.

قانون اساســي راه حل شــفافي گذاشته  ■
اســت. حتي اصــل ولايت فقيــه مي گويد 
مشــروط به پذيرش عامه است که در تمام 

ماده هاي قانون اساسي موج مي زند.
پيشــرفت و توســعه  □ از رمــوز مهــم   يکــي 

و چيــن،  مالــزي  کشــورهايي همچــون کــره، 
سنگاپور و تايوان، مستقل بودن دولت از گروه هاي 
منفعت طلب است؛ اما ما هنوز درگيريم. آنها هرگونه 

که بخواهند حرکت خود را پيش مي برند.

پس چرا امريكا که اساسش منفعت طلبي  ■
است، اين گونه نشد؟

بحــث امريکا متفاوت اســت. در آنجا اقتصاد  □
مالــي حاکم اســت. از دوران ريگان و تاچر و آن 
نظريه فريدمن که سياست هاي پولي آمد و پول از 
صنعت خارج شد و به قول کينز وارد چرخه مالي 
 شد، کم کم اين فاجعه رخ داد و رکود حاکم شد 
و اقتصــاد امريکا با درصد زيادي از چرخه صنعتي 
خارج شــد. آمارهــا و شــاخص ها اين را نشــان 
مي دهد، درنتيجه پشت ســر هم براي اين کشــور 
بحــران اتفاق مي افتــد. چرا آلمان، ســوئد، چين، 
مالــزي، تايوان، کــره جنوبي علي رغــم بحران ها 
قابليت تــداوم دارند. ايــن کشــورها از بحران ها 

 از دوران ريگان و تاچر و آن 
نظريه فريدمن که سياست هاي 
پولي آمد و پول از صنعت خارج 
شد و به قول کينز وارد چرخه 
مالي  شد، کم کم اين فاجعه رخ 
داد و رکود حاکم شد و اقتصاد 
امريکا با درصد زيادي از چرخه 

صنعتي خارج شد


